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ادلهّ روایی نسخ احادیث حرمت زیارت قبور با 
استناد به متون اهل سنت
اصغر قائدان1

چکیده
میان احادیث مربوط به زیارت قبور، معدود روایاتی از نهی زیارت قبور از ســوی 
رســول خدا9 حکایت دارد؛ از جمله این حدیث رســول خدا9 اســت: »من زار 
...« و نمونه‌های  يارة القبور القبــور فلیــس منا« یا حدیث »الا انی كنت نهيتكم عن ز
دیگــری کــه برخی از عالمان وهابی برای نفی مشــروعیت زیارت به آنها اســتناد 
( را متروک، و با سیره سلف  کرده‌اند و می‌کوشند تا این سنت حسنه )زیارت قبور
در تعــارض نشــان دهنــد. در مقابل آن احادیثــی وجود دارد که بر جــواز زیارت و 

نسخ روایات مزبور حکایت دارد.

نویسنده در پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و 
با اتکا به متون روایی اهل سنت، ضمن بررسی سندی و متنی روایات مذکور به 
این ســؤالات پاســخ دهد که شأن صدور احتمالی چنین روایاتی چه بوده؟ و این 
روایات در متون اهل ســنت چه جایگاهی دارند و روایات متعارضی که می‌تواند 
ناســخ آنهــا باشــد چیســت؟ و چگونــه می‌تــوان نســخ آنهــا را اثبات کــرد. نتیجه 
تحقیق نشــان می‌دهد علاوه بر ایرادات اســنادی این روایات، با اســتناد به ادله 
روایی متعارض در متون اهل سنت، روایاتی از این‌دست، به‌کلی نسخ شده‌اند.

Qaedan@ut.ac.ir                      یخ و تمدن ملل اسلامی 1. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه تار
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کلیدواژه‌ها: زیارت، اهل سنت، وهابیت، نسخ روایات، حرمت، حدیث.

مقدمه

یارت  یم که بر حرمت ز در کتــب حدیثی اهل ســنت به معدودی از روایــات برمی‌خور

قبور دلالت دارد و برخی از فقهای سلفی و وهابی نیز با استناد به آنها به حرمت یا کراهت 

یــارت رأی داده‌اند. مســئله اصلی پژوهش این اســت که چنیــن روایاتی تحت تأثیر چه  ز

شــرایطی صادر شــده و اسباب احتمالی صدور آنها چه بوده و این روایات تا چه میزان از 

اعتبار و وثاقت برخوردارند؟ در دیدگاه و متون اهل ســنت چه جایگاهی دارند؟ و نهایتاً 

؟ در صورت نسخ، چه  پاســخ به این ســؤال که آیا روایات حرمت منســوخ‌ شــده‌اند یا خیر

کی از نســخ آنها  ادله‌ روایی برای آن می‌توان برشــمرد و چه روایات متعارضی می‌تواند حا

باشــد. فرضیه تحقیق بر این مبناســت که احادیث مدنظر بر اســاس ادله روایی و ســایر 

روایات منقول از رسول خدا9 نسخ شده و این نسخ قابل‌اثبات است.

شــایان ذکــر اســت حدیث ناســخ، حدیثی اســت کــه حکم شــرعی ثابت در قــرآن یا 

حدیث دیگری را رفع کند و خود، متضمن حکم جدیدی باشد. و منسوخ حدیثی است 

که حکم شرعی آن با حدیث ناسخ برداشته‌شده است. شهید ثانی می‌نویسد: »حدیث 

ناســخ حدیثــی اســت که بــر رفع حکم شــرعی، که پیش‌از ایــن ثابت بوده اســت، دلالت 

می‌کند و حدیث منسوخ حدیثی است که حکم شرعیِ ثابت آن، برداشته ‌شده است«. 

)شهید ثانی، 1376ش، ص127(

شناخت حدیث منسوخ به طرق ذیل ممکن است:

وها«؛ ور یارة القبور فز 1. نص پیامبر9؛ مانند: »کنت نهیتکم عن ز

2. نقل صحابی؛ 

، ناسخِ حدیث متقدم است(؛ یخ: )حدیث متأخر 3. تقدم تار

4. اجماع بر نسخ. 
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در نسخ روایات نهی و حرمت هر چهار شرط وجود دارد.

هدف نویســنده در پژوهش حاضر بررســی و اعتبار ســنجی این روایات و بیان ‌شــأن 

صــدور احتمالــی آنهــا و در نهایــت پاســخ‌گویی به شــبهاتی اســت که از جانــب برخی از 

یارت انبیا و  ، اعم از ز یارت قبور علمای ســلفی و وهابی در خصوص حرمت یا کراهت ز

... با استناد به چنین روایاتی طرح‌شده است. این تحقیق با بهره‌گیری از روش  صالحان و

علم الحدیث و مبتنی بر مطالعه اسنادی کتب حدیثی و احادیث معارض در متون اهل 

سنت می‌کوشد تا به چگونگی نسخ این روایات بپردازد.

جنبه نوآوری تحقیق شاید در نگاه اول چندان محل توجه قرار نگیرد؛ زیرا در موضوع 

یارت از  یارت قبور در تفکرات و اندیشه‌های وهابیت، شیوه و کیفیت ز عدم مشروعیت ز

، توسل به مردگان و شفاعت طلبیدن  دیدگاه آنان - از جمله حرمت نمازخواندن کنار قبور

و واســطه قرار دادن آنان، ســاختن بنا و مقبره و تجصیص قبور و شد الرّحال وحرمت سفر 

یارت از سوی زنان - نگاشته‌های قابل‌توجهی در دست است  ، حرمت ز یارت قبور برای ز

و پاســخ‌های متقن و مســتندی به این‌گونه شــبهات ارائه‌شــده اســت. اما پژوهش حاضر 

صرفاً به بررســی ســندی و نقد متنی چند روایت خاص و مشــهور پرداخته و ادله نســخ و 

بی‌اعتبار آنان را تبیین کرده که در ســایر پژوهش‌ها بررســی نشــده اســت؛ از جمله باید به 

کتاب شــناخت وهابیت تألیف نجم‌الدین طبســی که نشــر دلیل ما چاپ کرده و کتاب 

جامعی در خصوص این فرقه و تفکرات آنان اســت اشــاره داشــت. در این اثر به‌طور کلی 

یخچه شکل‌گیری اندیشه وهابیت، باورها و اعتقادات آنان پرداخته و بخشی را هم  به تار

یارت اختصاص داده اســت، اما به‌طور خاص و جزئی  به پاســخ شــبهات آنان در مقوله ز

به روایات بررسی شده در پژوهش حاضر و دلایل محتمل صدور چنین روایاتی نپرداخته 

 : است. مقالاتی که در خصوص این پژوهش نیز قابل‌اعتنا هستند عبارت‌اند از

«، نوشته عبدالمحمد شریفات، مجله  یارت قبور 1. »بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره ز

، پژوهشــنامه نقد وهابیت، شــماره13، ســال 1393 که فقط به‌نقد و بررسی نظر  ســراج منیر
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یارت قبور پرداخته است.  ابن تیمیه درباره ز

«، نوشته یعقوب جعفری که در مجله  یارت قبور 2. »فقه حج: مشــروعیت ســفر برای ز

میقــات حــج، ش 10، ســال 1373 کــه بیشــتر بــه مباحــث فقهی و بررســی حدیث »شــد 

الرحال« اختصاص دارد. 

یــارت قبــور بزرگان دین، در فقه فریقین« نوشــته مهــدی درگاهی که در  3. »فضیلــت ز

شــماره 99 مجله میقات حج چاپ‌شــده اســت. نویســنده در این مقاله فقط به بررســی 

یارت از دیدگاه شیعه و اهل سنت پرداخته است.  فضیلت ز

یارتــی از نگاه اهل ســنت« نیز عنوان مقاله‌ای اســت که  یــارت قبــور و ســفرهای ز 4. »ز

محمــد اصغری‌نــژاد در مجلــه ســراج منیــر  در ســال 1393 و شــماره 16 به چاپ رســانده و 

یارت قبور و احکام فقهی آن نظر داشته است.  صرفاً به بحث پیرامون حرمت سفر به‌قصد ز

یــارت در ســال 1396 و  5. اصغــر قائــدان نیــز در مقالــه‌ای کــه در پژوهشــنامه حج و ز

شــماره چهارم به چاپ رســانده به بررسی مقایسه‌ای نظرات اهل سنت و سلفی‌ها درباره 

یارت قبر رسول خدا9 پرداخته است.  جواز ز

در حقیقــت ایــن پژوهش‌هــا متعــرض روایــات مربــوط بــه حرمــت و نقــد و نســخ آنها 

نشــده‌اند. در مقالــه پیش رو در بخش اول ابتدا روایــات حرمت احصاء، و در بخش دوم 

به‌نقد و نسخ آنها با ادله روایی پرداخته خواهد شد.

1. احادیث و اقوال نهی و حرمت زیارت قبور

ــا« )عبدالــرزاق،  مِنَّ يْــسَ 
َ
فَل قُبُــورَ 

ْ
ال ارَ  زَ »مَــنْ  قــال رســول‌الله9  الــف( حدیــث اول: 

یارت کند از ما نیست. 1403ق،ج3 ص 569(؛ کسی که قبرها را ز

ابن بطال در شرح صحیح بخاری از کراهت گروهی - از جمله ابراهیم نخعی، شعبی 

، به دلیل آنکه احادیثی از نهی و حرمت آن از پیامبر9  یارت قبور و ابن سیرین - برای ز

وى عن النــى9 احادیث فى النهى  ، لأنه ر یارة القبور نقل‌شــده، ســخن می‌گوید: »کره قــوم ز
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عنها«. )ابن بطال، 1423ق،ج3، ص269(

« به ایــن امــر اختصــاص داده‌ و  یــاره القبــور ابــن ابی‌شــیبه بابــی بــا عنــوان »مــن کــره ز

یارت قبری بروند و کنار  می‌گوید: ابن ســیرین، ســفیان ثوری و ابراهیم نخعی از اینکه به ز

آن نماز بگزارند، کراهت داشــتند. )ابن ابی‌شبه، 1409ق،ج3،ص30( یکی از این‌ روایات 

را عبدالــرزاق و ابــن ابی‌شــیبه در المصنــف بــه نقــل از معمــر از قتــاده از رســول خدا9 

ا«. )صنعانــی، 1403ق، ج3، ص 569؛ ابن  يْسَ مِنَّ
َ
قُبُــورَ فَل

ْ
ارَ ال نقــل کــرده که فرمــود: »مَنْ زَ

ابی‌شیبه، 1409ق، ج 3، ص 31( 

یــارت قبــور دارد و برخی از  ظاهــراً ایــن نخســتین روایتی اســت کــه حکایــت از حرمــت ز

علمای ســلفی و وهابی با اســتناد به چنین حدیثی و ســایر روایات مدعی هستند که از این 

یارت قبور  کار نهی شده‌اند. ابن تیمیه مدعی است که علما اتفاق‌نظر دارند که پیامبر9 از ز

نهی کرده است و گفته‌شده این امر به سبب آن بوده که در مظان شرک و بدعت قرار می‌گیرد 

یا مســتلزم نیاحه )ضجه و شــیون کردن( و ســایر کارهای نامشــروع به مصداق نهی ایشان در 

احادیث وارده بوده و این به‌اتفاق علما حرام است. )ابن‌تیمیه، 1416ق،ج27، ص343( 

« در مجموع الفتاوی اختصاص داده  وی بابی با عنوان »کان من یکره تســلیم القبور

کــه در آن از صحابه‌ای یادشــده که از ســام دادن و ایســتادن در برابر قبــری، از جمله قبر 

یــم بوده  رســول   خــدا9، کراهــت داشــتند و این به ســبب همیــن روایات مربــوط به تحر

اســت. وی می‌افزایــد حتی مالک امام و پیشــوای مــردم مدینه، کــه وی را در این موضوع 

یارت کرده است. )ابن  اعلم مردم می‌دانند، کراهت داشت کسی بگوید قبر پیامبر9 را ز

تیمیه، 1416ق،ج1، ص 275( این اتهام ابن تیمیه به مالک در حالی است که تقی‌الدین 

حصنی از مالک بن انس نقل می‌کند که وی صورتش را به‌ســوی قبر رســول  خدا9 قرار 

مــی‌داد، نــه به‌ســوی قبله و ســام می‌گفت و دعا می‌خوانــد و وقوف و دعا کنــار آن قبر را 

طــول مــی‌داد: همان‌گونه که حجــاج هنگام وداع کنار کعبه می‌ایســتند. )حصنی، 1391، 

ص202( او همچنیــن در تشــریح روایــت »شــد الرحــال« و در رد کتــاب قاضــی اخنایــی 
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)المقالة المرضیة فی الرد علی من ینکر الزیارة المحمدیة( می‌گوید: 

، عثمان و علی رضی‌الله‌عنهم، و نه هیچ‌یک  ،‌عمر نه هیچ‌کس در دوران ابوبکر
، چه قبر نبیّ و انسان صالح  یارت قبر از صحابه و تابعین و تابع تابعین برای ز
غیر آنان و نه قبر پیامبرمان و نه فرزندش إبراهیم و نه دیگری اقدام نکرده‌اند. 

)ابن تیمیه، بی‌تا، ج10، ص 88(

ابن ابی‌شیبه از هشام بن عروه می‌پرسد که آیا عروة بن زبیر کنار قبر پیامبر9 می‌رفت 

و سلام می‌داد! وی می‌گوید: »نه«. )ابن ابی‌شیبه، 1404ق، ج3، ص28( به گفته قحطانی 

گر کسی صرفاً برای سلام دادن بر رسول خدا9 حرکت کند، بدون آنکه  حنبلی نجدی ا

ي وَثَنًا يُعْبَدُ،   قَبْرِ
ْ

عَل ْ َ
 ت

َ
هُمَّ ل

َّ
اراده رفتن به مســجد او را داشــته باشــد، بر اســاس روایت »الل

مْ مَسَــاجِدَ« 1)مالک بــن انس، 1406ق، ج1،  نْبِيَائِِ
َ
وا قُبُورَ أ ذُ َ َّ

 قَــوْمٍ ات
َ

 غَضَــبُ الله عَل
َ

اشْــتَدّ

ص172؛ صنعانی،1403ق، ج 1، ص 406( نهی می‌شــود و حتی کســی که در مســجد نماز 

گر قصد او سلام دادن بر قبر ایشان باشد نیز مشمول آن می‌شود. )عاصمی،  می‌گزارد نیز ا

1408ق، ج1، ص173( ابن عبدالهادی می‌نویسد:

سلف و صحابه و تابعین وقتی می‌خواستند به رسول خدا9 سلام دهند یا 
دعایی کنند به‌سوی قبله و نه به‌سوی قبر می‌ایستادند و ایستادن روبه‌روی 
قبر ایشان و دعا کردن و حاجت خواستن و توسل به ایشان نامشروع و حرام 

است. )ابن عبدالهادی، 1424ق، ج1، ص254(

یکی دیگر از علمای وهابی معاصر می‌گوید: 

که صحابه به مسجد می‌آمدند و نماز می‌گزاردند و سپس  جز این نیست 
خارج می‌شدند و برای سلام دادن به‌سوی قبر نمی‌رفتند؛ چون می‌دانستند 
و  حجره  هنگام  آن  در  است.  درود  بهترین  نماز  در  او  بر  صلوات  و  سلام‌ 

1. خدایا قبر مرا بتی قرار مده که پرستش شود؛ خشم خدواند شدت بگیرد بر قومی که قبرهای پیامبرانشان 

را عبادتگاه گرفتند.
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داخل  بااین‌حال  بروند.  آن  داخل  به  می‌توانستند  که  داشت  در  یک  مرقد 
وا 

ُ
خِذ کرده بود: »لَا تَتَّ نمی‌شدند؛ چون پیامبر9 ایشان را با این سخن نهی 

قَبْريِ عِيداً«. )عاصمی، 1408ق، ج1، ص173(

ابن قیم جوزی اشعاری طولانی در این باره دارد که در بیتی از آن اشاره می‌کند: 

که قبرش را برای پرهیز از شرک در دین، عید قرار  و ما را نهی فرموده است 

ندهیم و دعا کرد که قبر او هرگز به‌عنوان بتی از بت‌ها قرار نگیرد. پس پروردگار 

عالمیان دعایش را اجابت کرد و آن را با سه دیوار احاطه کرد. از من اشاره به 

کسانی که قبور را سجده‌گاه قرار می‌دهند، یعنی یهود و بت‌پرستان، به خدا 

یارت قبر او )رسول خدا9( می‌رفتم. ولی آنجا را  گر این‌گونه نبود به ز سوگند ا

با دیواری پوشانیده‌اند. )آلوسی،  1401ق، ص578(

قُبُــورِ...«. )ابــن 
ْ
ل

َ
ةِ ا يَــارَ ــمْ عَــنْ زِ

ُ
يْتُك كُنْــتُ نََ لَا إِنِّ 

َ
‌الله9 »أ

ُ
 رَســول

َ
ب( حدیــث دوم: قَــال

یارت قبرها. گاه باشید هر آینه من نهی کردم شما  را از ز عبدالهادی، 1424ق، ص 330( ؛ آ

ایــن روایــت بــا اندکــی تفــاوت از طــرق مختلــف به تواتــر نقل ‌شــده اســت؛ ازجمله از 

عبدالله  بن مسعود، امام علی7 و مالک بن انس که پیامبر اکرم9 فرمودند: 

وَ   ... وا 
ُ

فَامْسِك ثٍ 
َ

ثَل فَوْقَ  ضَاحِيِّ 
َ ْ
ال ومِ  ُ عَنْ لُ ثٍ: 

َ
ثَل عَنْ  مْ 

ُ
يْتُك نََ كُنْتُ  إِنِّ   

َ
ل

َ
أ

وهَا  ورُ فَزُ قُبُورِ 
ْ
ال ةِ  يَارَ زِ عَنْ  مْ 

ُ
يْتُك نََ وَ   

ً
مُسْكِرا بُوا  تَشْرَ  

َ
ل وَ  بيذِ...  االنَّ عَنْ  مْ 

ُ
يْتُك نََ

ةَ. )ابن حنبل، 1368ق، ج2، ص397(  خِرَ
ْ

رُ ال نْيَا وَ تُذَكِّ
ُ

ا تَزْهَدَ فِ الدّ َ فَإِنَّ

گوشت قربانی بیش از سه روز و  کردم: از خوردن  من شما را از سه چیز نهی 

یارت  از خوردن نبیذ و هر آنچه مسکر باشد، پس مسکری نیاشامید و نیز از ز

یارت کنید که باعث زهد در دنیا  قبور شما را نهی کردم، اما ]اکنون[ قبور را ز

و یادآور روز آخرت است. 

بخشی از این‌ روایت آشکارا بر سابقه این حرمت دلالت دارد که قبلاً آن حضرت از آن 

کی از نسخ این حرمت است که در مبحث بعدی به  نهی کرده بودند و بخش دوم آن حا
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دلایل آن اشاره خواهد شد. 

«. )بیهقی،1424ق، ج 5،  قُبُــورِ
ْ
وَّارَاتِ ال عَنَ الُله زُ

َ
ج( حدیث ســوم: قال رســول‌الله9 »ل

یارت کننده قبرها را لعن کرده است. ص 458(؛ پیامبر فرمود: خداوند زنان ز

ایــن روایــت را ابوهریره از رســول خــدا9 نقل کــرده و البته به‌گونه‌ای دیگــر هم از ابن 

عباس نقل‌شده است: 

)بیهقی،  جَ.  رُ وَالسُّ سَاجِدَ  َ الْ ا  يَْ
َ
عَل خِذِينَ  تَّ ُ وَالْ  ، قُبُورِ

ْ
ال ائِرَاتِ  زَ الِلّه   

ُ
رَسُول عَنَ 

َ
ل

1424ق، ج 5، ص 458؛ ابوداوود سجستانی، 1419ق، ج4، ص454(

ینت کنند  رسول خدا زنان زائر قبور و کسانی که آنجا را مسجد قرار دهند و ز
لعنت کرده است.

یارت قبور به جنســی خــاص دلالــت دارد، بااین‌حال  اگرچــه ایــن روایت بــر حرمت ز

یارت است با این تفاوت که خاص زنان است. چنان‌که در ادامه بیان  کی از حرمت ز حا

خواهد شــد. روایات نســخ حرمت شــامل این روایت نیز شــده و در حقیقت این حرمت 

به‌طور عام هم از زنان و هم از مردان برداشته‌شده است. به گفته عثیمین:

یارت قبور از سوی زنان گناه کبیره است؛ زیرا موجب لعنت آنان می‌شود و  ز
گر عملی منجر به لعنت شود به گناه کبیره تبدیل می‌شود و این اصل مدنظر  ا
که پسرش فوت  بسیاری از اهل علم است. بر این اساس توصیه من به زنی 
کرده این است که در خانه‌اش برای او بسیار دعا و استغفار کند و اگر خدای 
متعال از او بپذیرد، فرزند از آن بهره‌مند می‌شود، هرچند بر سر قبر او نباشد. 

)العثیمین، بی‌تا،ج17، ص301(

رْتُ  زُ
َ
، ل قُبُورِ

ْ
ةِ ال يَارَ ى عَنْ زِ  الِله6 نََ

َ
نَّ رَسُــول

َ
 أ

َ
وْل

َ
د( قول شــعبی از رســول خدا9: »ل

گر  قَبْــرَ ابْنَــيِ«. )عبدالرزاق، 1403ق، ج3 ص 570؛ ابن ابی‌شــیبه، 1409ق، ج 3 ص 31(؛ ا

یارت می‌کردم. یارت قبرها نهی نمی کرد، قبر دخترم را ز پیامبر از ز

ابن بطال در شــرح صحیح البخاری این روایت را از قول شــعبی نقل می‌کند که وی 
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یارت قبر فرزنــدت نمی‌روی، می‌گوید:  در پاســخ مجالد بن ســعید کــه به او گفته چرا به ز

وی  یارتش می‌رفتم«. وی سپس اشاره می‌کند: »ر گر نهی رسول خدا‌9 نبود حتماً به ز »ا

عــن النــى9 احادیــث فى النهى عنها« )ابن بطــال، 1423ق، ج3، ص269( و ســپس این 

يْسَ 
َ
قُبُورَ فَل

ْ
ل

َ
ارَ ا روایت را به همان روایت منقول از رسول خدا9 مستند می‌سازد: »مَنْ زَ

ا«. )ابن بطال، 1423ق، ج 3، ص 269( وی از روایات دیگر سخنی نمی‌گوید. بااینکه  مِنَّ

یارت قبور از آن حضرت نقل‌شده است«.  می‌گوید: »احادیثی در نهی از ز

یارت قبور پرداخته و نهایتاً به این  ابن تیمیه به اختلاف‌نظر بین علما درباره حرمت ز

حدیث استناد می‌کند )ابن تیمیه، 1420ق، ص233( و برای ادعای خود به همین روایت 

یارت می‌کردم«  یارت قبور نهی نمی‌کرد، فرزندم را ز گر پیامبر9 از ز شعبی - که می‌گوید: ا

اســتناد می‌کنــد. )ابــن تیمیــه، 1416ق، ج27، ص375( یکــی از پیــروان او نیــز می‌گوید: 

یارت قبور نرفته‌اند و رسول  خدا9 نیز  »هیچ‌یک از صحابه و تابعین و ائمه مذاهب به ز

بدان امر نکرده اســت، پس کســی که به این امر اعتقاد داشته باشد، با سنت و جماعت 

مخالفت کرده است«. )احمد بن ابراهیم، 1406ق، ج2، ص357(

2. ویژگی‌های مذموم زیارت قبور در قبل و ابتدای ظهور اسلام

یارت قبور در قبل و ابتدای اســام می‌تواند احتمالاً از دلایلی باشــد  بررســی کیفیت ز

یارت را در بعد از اســام حرام دانســته و به چنین روایات مبتنی  که برخی تداوم این نوع ز

بر حرمت استناد کرده باشند:

الف( نیاحه بر سر قبور

یارت قبور می‌رفتند، تا قبل از آشــنایی با آداب اســامی و بر اســاس   کســانی که به ز

سنن جاهلی عمل می‌کردند؛ مثلاً بر سر قبور »نیاحه« می‌کردند. رسول خدا9 این کار را 

از امور جاهلیت می‌دانستند:

فِ  عْنُ  وَالطَّ حْسَابِ، 
َ
بِالأ الفَخْرُ   : نَّ كُونَُ يَتْرُ  

َ
ل ةِ  الَجاهِلِيَّ مْرِ 

َ
أ مِنْ  تِ  مَّ

ُ
أ فِ  بَعٌ  رْ

َ
»أ
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يَاحَةُ«. )ابن ابی‌شیبه، 1409ق، ج3، ص60؛  جُومِ، وَالنِّ نْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّ
َ
الأ

ابن حبان، 1414ق، ج7، ص410( 

چهار چیز در میان امت من از امور جاهلی است: تفاخر به آباء و اجداد، 
بدگویی از نسب مردمان، نوحه‌سرایی بر مردگان و طلب باران از ستارگان.

در روایــت دیگری از آن حضرت نقل‌شــده اســت: »به‌درســتی که آنچه مــردم را به کفر 

می‌رســاند نیاحه کردن و بدگویی از نســب اســت« )ابن ابی‌شیبه، همان‌جا( و نیز ایشان 

هنــگام بیعــت زنــان شــرط کردنــد کــه »ألا يَنُحْــن«. )ابــن بطــال،1423ق، ج 3، ص 276؛ 

مسلم  بن حجاج، ج2، ص 646(

روایــت دیگــری هــم از امــام علی7 نقل‌شــده که رســول خــدا‌9 مــا را از نیاحه نهی 

کرده‌اند. )ابن ابی‌شیبه، همان‌جا( »نیاحه« به معنای »افراط در سوگواری« و در حقیقت 

بی‌تابی فراوان و لطمه زدن و شیون کردن در مرگ نزدیکان بوده که منجر به کفر گویی هم 

يْهِ«؛ »میّت 
َ
ا نِيحَ عَل بُ فِ قَبْرِهِ بَِ

تُ يُعَذَّ يِّ َ می‌شــده اســت. این روایت رســول خدا9 »الْ

براثر نوحه‌ســرایی در قبرش عذاب می‌کشد« )ابن حنبل، 1368،ج1، ص50( در حقیقت 

 تزَِرُ وَازِرَةٌ 
َ

منظور آن نیست که میت به سبب عملکرد دیگران عذاب می‌شود؛ زیرا )وَل

خْرَىٰ(.)انعــام: 164( بلکــه او از ایــن کار در رنج و ناراحتی اســت. به گفته مصحح 
ُ
وِزْرَ أ

المســند ابــن حنبل دانشــمندان درباره این احادیث اختلاف‌نظر داشــته و عمــوم آنها بر 

این باورند که این احادیث مربوط به کسی است که وصیت کرده به خاطر او نوحه‌خوانی 

شود و چون وصیت او اجرا شده، بنابراین او به خاطر گریه و نوحه‌ اهلش عذاب می‌شود. 

یــه کنند، معذب نخواهد شــد. همچنین گفته‌اند که  گــر اهــل او بدون وصیت او گر امــا ا

عرب‌ها به این موضوع عادت داشتند.1 

یکــی از دلایل پایبندی به اجرای باشــکوه ســنت نیاحه در عصــر جاهلی، جنبه رقابتی 

.ک: ابن حنبل، المسند، تصحیح فؤاد عبدالباقی، ج 2، ص638. 1. ر
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و تفاخــر آن بــود؛ زیــرا در چشــم دیگرانی کــه گریه و زاری و خراشــیدن صورت و تراشــیدن مو 

و نشــان دادن هر چه بیشــتر مظاهر غم و درد را از صاحبان عزا می‌دیدند، نشــانه قدردانی و 

ا  يْسَ مِنَّ
َ
احترام مرده، بلکه بازماندگان او می‌دانســتند، درحالی‌که رسول خدا9 فرمودند: »ل

ةِ«؛ »کسی که در مرگ شخصی صورت  اهِلِيَّ َ وْ دَعَا بِدَعْوَى الْ
َ
يُوبَ أ ُ وْ شَقَّ الْ

َ
دُودَ أ ُ مَنْ ضَرَبَ الْ

خود را بخراشــد و پیراهنش را پاره کند و بر اســاس ســنت جاهلی ندا سر دهد از ما نیست«. 

)ابن بطال،1423ق، ج 3، ص277؛ ترمذی، 1395، ج3،ص 315( علاوه بر آن در این نیاحه 

ممکن بود به مدح میت با تفاخر و یا ذم او با ذکر صفات مذموم نیز برآیند؛ ازجمله به قدرت 

و شــجاعت او در ظلــم و ســایر تفاخــرات جاهلــی بپردازند. به گفته جــواد علی حتی گاهی 

بازماندگان میت کسانی را برای نیاحه اجیر می‌کردند. )جواد علی، 1422ق، ج5، ص121(

کثرت مردگان ب( تفاخر به 

یادی اموات خود به قبایل دیگر فخر  یارت قبور به دلیل ز در آن عصــر برخــی هنگام ز

ٰ زُرْتُمُ  هَاكُمُ التَّكَثرُُ ٭ حَتَّ
ْ
ل
َ
می‌فروختنــد و ایــن عمــل در قرآن نکوهــش شــده اســت: )أ

)1 : مَقَابرَِ ...(. )تکاثر
ْ
ال

گفتارهای لغو ج( اعمال ناپسند یا 

یارت قبور با پیروی از ســنن جاهلی، به پدران و اجداد خود ســوگند   عده‌ای هنگام ز

یاد می‌کردند و می‌گفتند: سوگند به پدرم این کار را می‌کنم یا نمی‌کنم یا به‌حق پدرم یا به 

ک جدت و نظیر آن )جواد علی، 1422ق، ج 5، ص138( یا مرده را با  ک پــدرم یا به خا خــا

صفات خاصی صدا می‌کردند؛ ازجمله: ‌ای یتیم‌کننده فرزندان، ای بیوه کننده زنان، ای 

یارت‌کنندگان قبور را از گفتن سخنان لغو و باطل، که  ... . رسول خدا9 ز شیر بیابان، و

موجب ناخشــنودی خداوند می‌شــود نهی می‌کردند. )درگاهی و صادقی فدکی، 1392ق، 

یارت قبور1، نهی از عادت جاهلی است؛ چرا که آنها مرده  ص246( منظور پیامبر از نهی ز

وها و لا تقولوا هجرا«. )مالک، 1412ق، ج2، ص 190( ور یاره القبور فز 1. »ونهیتکم عن ز
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را به خطابات جاهلی صدا می‌زدند یا فحاشی می‌کردند و هذیان و سخنان لغو و باطل 

یارت قبــور از این عمــل اجتناب  می‌گفتنــد. حضــرت بــه آنهــا توصیه کردند کــه هنگام ز

یــارت  «. )شــافعی، 1400ق، ج 1، ص 217(؛ قبرهــا را ز
ً
ــوا هَجْــرا

ُ
 تَقُول

َ
وا القُبُــورَ وَل ورُ ورزنــد: »زُ

کنید ولی سخنان بیهوده نگویید.

د( ثار و خونخواهی

یارت قبور تشدیدکننده موضوع ثار و خونخواهی می‌شد که یکی از اعتقادات  گاهی ز

رایــج، مســئله ناآرامــی روح مقتــول تا زمــان انتقام بــود. در ذهنیت عرب جاهلــی این باور 

)اقدام برای ایجاد آرامش ابدی مقتول( امری گریزناپذیر بود. آنان اعتقاد داشتند مادامی‌که 

قاتل قصاص نشود، روح مقتول در جهان ظلمانی سیر می‌کند و پرنده‌ای شبیه جغد به 

نی«؛ »مرا ســیراب کنید«.  نی اســقو نــام »هامــه« برگرد قبرش ناله می‌کند و می‌گوید: »اســقو

)جــواد علــی، 1422ق، ج 5، ص138( و زائران قبور را به کنش و اقدام جمعی برای آرامش 

روح مردگان ترغیب می‌کرد و بر آتش کینه‌های آنان می‌افزود.

کنار قبور  هـ( اعتکاف و قربانی در 

یکی دیگر از ســنت‌ها در آن عصر معتکف شــدن کنار قبور و قربانی‌کردن برای اموات 

و بت‌هایی بود که به‌عنوان نشــانه بر قبرشــان قرار می‌دادند. به گفته جواد علی آنان معتقد 

بودند که »لات« در اصل انسانی بوده که به بت‌ها خدمت می‌کرده، نزد آنها می‌رفته و برایشان 

سویق )آرد برای پختن نان( می‌برده و به مردم هم می‌داده است. وقتی این فرد از دنیا رفت او 

یارتگاه  را در محلی، که سویق و نان تهیه می‌کردند، دفن کردند و از آن ‌پس قبر او به‌عنوان ز

اســتفاده شــده و برایش همانند دیگر قبور قربانی می‌کردند؛ به همین دلیل اسلام از این کار 

که در بین مردم جاهلیت اتفاق افتاده منع کرده است. )جواد علی، 1413ق، ج 6، ص230( 

احتمال دارد روایت »اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد« که از رسول خدا9 نقل ‌شده و در بیشتر 

منابع اهل ســنت آمده هم از ترس چنین ســابقه‌ای بوده باشــد. با توجه به اینکه بر اســاس 
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هِلَّ لِغَيِْ الِله بهِِ( )مائده:  3( 
ُ
آیات الهی قربانی کردن برای غیر خدا حرام اعلام ‌شده: )وَمَا أ

بَــحَ لِغَيــرِ الِله«. )ازدی، 1403ق، ج 11، ص137(؛ 
َ
عَنَ الُله مَــنْ ذ

َ
رســول  خــدا9 نیز فرمودنــد: »ل

لعنت کند خداوند کسی را که در راه غیر خدا قربانی کند.

و( تبعیت از سنت یهود 

، که یکی از اعیاد آنان اســت، کنار قبور  یم دارند و در آن روز یهودیان جشــنی به نام پور

بــزرگان خــود حضــور یافتــه و بر قبــور آنان ســجده و آنها را عبــادت می‌کردند؛ یعنــی آنجا را 

مســجد و عبادتــگاه خود قــرار می‌دادند. آنان بر اســاس توصیه‌هایی که در تــورات آمده به 

یختن، گل آجین کردن سروصورت،  ک‌برســر ر کســتر و خا انجام‌دادن اعمالی - ازجمله خا

کندن یقه‌ها و سیلی زدن بر سینه و گونه‌ها که نشانه غم و اندوه شدید، و درد مردگان بوده - 

می‌پرداختند. )جواد علی، 1422ق، ج5، ص122( اعراب مدینه هم به تبعیت آنان به چنین 

عَنَ الُله 
َ
یدند؛ ازاین‌رو بود که رسول خدا‌9 از این کار نهی کردند: »ل کارهایی مبادرت می‌ورز

مْ مَسَاجِدَ«. )ابن حنبل، 1368، ج3، ص374؛ ابن  نْبِيَائِِ
َ
وا قُبُورَ أ ذُ َ َّ

یٰ مَن ات صار ودَ وَالنَّ الیَُ

راهویه،1423ق، ج1، ص329؛ ابن بطال، 1423ق، ج3، ص327(.  خداوند یهود و نصاری 

را لعنت کند کســانی که قبرهای پیامبرانشــان را عبادتگاه قرار دادند. این روایت در مســند 

حمیدی و المصنف »لعن الله قوما اتخذوا...« آمده است )حمیدی، 1996م، ج2، ص224؛ 

کید بسیاری  ابن ابی‌شیبه، 1409ق، ج2، ص 151(. علمای سلفی و وهابی بر این روایت تأ

یارت قبور می‌دانند. دارند و آن را دلیل بر حرمت ز

( اعتقادات خرافی  ز

در عصــر جاهلیــت برخــی دربــاره ارواح مرده تصــور می‌کردند که روح بــه قبر صاحبش 

کن شده است  چسبیده است و آن را ترک نمی‌کند، گویی نمی‌خواهد از بدنی که در آن سا

خارج شود. بنابراین از نگاه مردمان آن عصر قبور محل اجتماع ارواح بود و آنان می‌توانستند 

با این ارواح سخن بگویند و از آنان چیزی بخواهند. )جواد علی، 1422ق، ج5، ص117(
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گرفتن به قبور  ح( قسم خوردن و پناه 

در عصــر جاهلیــت مــردم گــرد قبور اشــراف و بزرگان قبایــل جمع می‌شــدند و به آنها 

قسم می‌خوردند و دور آنها طواف می‌کردند و به آنها احترام می‌گذاشتند. همچنین برای 

امنیت و ســامت خود به این قبور پناه می‌بردند و هیچ‌کس نمی‌توانســت کســی را که به 

یخ معاصر ایران با عنوان  صاحب قبری پناه برده، اذیت کند؛ )همان‌جا( چیزی که در تار

یارتگاه‌ها هم رواج یافت که کسی نمی‌توانست به‌زور آن فرد را از بست  بست‌نشینی کنار ز

خود خارج سازد.

ط( استقرار بت‌ها در قبرستان

قبل از اســام بت‌پرســتان مکه و مدینه در اطراف قبور خود بت‌هایی می‌گذاشــتند 

تا علامتی برای آنها باشــد که حیوان یا ســواره‌ای داخل حریم قبر نشــود و حرمتش هتک 

نگردد. علاوه بر آن زائران موهای خود را نزد این قبور می‌تراشیدند. طبیعتاً به سبب وجود 

یارت قبور نهی شده بودند. این بت‌ها مسلمانان از ز

وایی نسخ احادیث و اقوال حرمت 3. ادله ر

الف( نسخ و نقد حدیث اول »من زار القبور فليس منا«

ایــن روایــت را عبدالــرزاق در مصنــف نقــل کــرده و عــاوه بــر نســخی که از آن ســخن 

خواهیــم گفــت، برخی بر رجال آن نیــز ایرادهایی وارد کرده‌انــد؛ ازجمله: ابن عبدالهادی 

می‌گوید: »مجالد بن ســعید )راوی روایت( از اصحاب شــعبی اســت و درباره وی میان 

اهل علم در خصوص حفظ )حافظه( او سخنانی است«. همچنین این روایت از طریق 

معمر و از قتاده نقل‌شــده اســت. این روایت از روایات مرســل قتاده بوده و منسوخ است. 

)ابن عبدالهادی، 1424ق، ص330(

بــه گفتــه مصحــح کتاب الصــارم المنکــی دربــاره وثاقت مجالــد گفته‌ای در دســت 

کی از ضعف وی اســت؛ ازجمله بخــاری درباره وی می‌گوید:  نیســت و اقــوال عمدتاً حا
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»یحیی بن سعید وی را تضعیف کرده و گفته حدیثش مرفوع است و احمد بن حنبل به 

وی توجهی نداشته است«. و برخی نیز گفته‌اند در آخر عمرش حافظه‌اش تغییر کرده بود 

و نیز کســی به حدیث وی احتیاجی نیافته و او را ضعیف و واهی الحدیث دانســته‌اند؛ 

ازجمله ابن ابی‌خزیمه از ابن معین چنین نقل کرده: »حدیث او ضعیف و واهی است«. 

برخی هم گفته‌اند: »حدیثش مرفوع اســت«. نســایی می‌گوید: »در حدیث قوی نیست«. 

ابن ســعد معتقد اســت: »وی در حدیث ضعیف اســت«. ابن حبان می‌گوید: »نمی‌توان 

بــه حدیــث او احتجاج کرد«. ابن ابی‌حاتم از پدرش ســؤال کــرد که آیا به مجالد احتجاج 

می‌شــود؟ پــدرش گفــت: »نــه، او در حدیــث قــوی نیســت«. )ابــن عبدالهــادی، 1424ق، 

ص  331( عــاوه بــر آن ایــن روایــت از ابــن بطه نقل شــده و برخــی رجالیان ابن بطــه را در 

حدیث ضعیف دانسته‌اند. )ذهبی، 1405ق، ج 2، ص 171(

ناصرالدین آلبانی از فقهای اهل سنت نیز این حدیث را ضعیف دانسته و می‌گوید: 

»اسناد این روایت مرسل و لذا ضعیف است«. )البانی، 1412ق، ج 8، ص129( شایان‌ذکر 

است این روایت را فقط عبدالرزاق در المصنف ذکر کرده و در هیچ‌یک از منابع حدیثی 

معتبــر دیگــر اهل ســنت، ازجمله صحاح ســته، نیامــده و نیز از طرق دیگری جز شــعبی 

هــم روایت نشــده اســت. علاوه بر اینها احمد بــن حنبل با ذکر روایتــی از انس بن مالک از 

 ، عَيَْ
ْ
بَ، وَتُدْمِعُ ال

ْ
قَل

ْ
 ال

ُ
قّ ا تُرِ َ نَّ

َ
َّ بَدَا لِي أ ُ

، ث قُبُورِ
ْ
ةِ ال يَارَ مْ عَنْ زِ

ُ
يْتُك رسول  خدا9: »کُنت قَدْ نََ

وا هُجْرًا«1 معتقد اســت این روایت نســخ شــده اســت. )ابن 
ُ
 تَقُول

َ
وهَــا وَل ورُ ةَ، فَزُ خِــرَ

ْ
ــرُ ال وَتُذَكِّ

حنبل، 1368ق، ج3، ص 63( چنان‌که اشــاره شــد ابن بطال در شــرح صحیح بخاری از 

یارت قبور به سبب نهی پیامبر9 سخن گفته، اما خود در جای دیگری  کراهت علما از ز

یارت قبور شهدای احد، ازجمله حمزه  با ذکر اینکه دختر رسول خدا9 در هر جمعه به ز

یارت قبرها نهی کرده بودم اما برایم آشــکار شــد که این کار قلب را نرم می کند  1. شــما را پیش از این از ز

یارت کنید ولی سخن بیهوده  چشم‌ها را گریان می‌سازد و آخرت را به یاد وی می‌اندازد. پس قبرها را ز

نگویید.
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سیدالشهدا، می‌رفتند )ابن بطال، 1423ق، ج3، ص270( گفته خود را نقص کرده است.

ب( نسخ و نقد حدیث دوم

چنان‌که اشــاره شــد عبدالرزاق صنعانی و نسائی از طریق معمر و از بریده این روایت 

یــارت در دوره‌ای خاص و بنا بر دلایلی بــوده، نقل کرده‌اند:  را، کــه نشــان‌دهنده حرمــت ز

وهــا...«. )صنعانی، 1403، ج3 ص 569؛ نســایی،  ور يارة القبور فز »انی کنــت نهيتكم عــن ز

1423ق، ج 4، ص 89؛ مســلم بــن حجــاج، بی‌تــا،ج3، ص1563( بعــد از نهــی، بــه ایــن 

ســبب امر شــده اســت: »فقال فیها عبــرة«. )مالک بــن انــس، 1424ق، ج3، ص692؛ ابن 

حنبــل، 1368، ج4،ص364( اگرچــه این روایــت دال بر حرمت بوده ولی در ادامه حرمت 

یارت آشکارا نسخ شده و در حقیقت این روایت جمع ناسخ و منسوخ است. ز

 در روایتی دیگر از انس بن مالک علت نسخ از سوی خود آن حضرت بیان ‌شده:

 
ُ

قّ تُرِ ا  َ نَّ
َ
أ بَدَا لِي   َّ ُ

، ث قُبُورِ
ْ
ال ةِ  يَارَ زِ مْ عَنْ 

ُ
يْتُك نََ ثٍ، 

َ
مْ عَنْ ثَل

ُ
يْتُك نََ كُنْتُ  قَدْ  إِنِّ 

ج 3،  ا. )ابن حنبل، 1368ق،  وا هُجْرً
ُ
تَقُول  

َ
وَل وهَا  ورُ فَزُ  ... ، عَيَْ

ْ
ال وَتُدْمِعُ  بَ، 

ْ
قَل

ْ
ال

ص237(

، اما برای من آشکار  یارت قبور کرده بودم ...و از ز من شما را از سه چیز نهی 

شد که برای خشوع قلب و دل مفید است و اشک‌ها را جاری می‌سازد، پس 

یارت[ بپرهیزید.  یارت کنید، ولی از سخنان باطل و بیهوده ]به هنگام ز آن را ز

به‌رغم وضوح نسخ در این روایت، ابن تیمیه می‌گوید گروهی از سلف معتقدند به‌طور 

یارت قبور نهی شــده‌ایم و این حرمت نســخ نشــده اســت؛ زیرا احادیث نســخ را  کلی از ز

بخــاری نقل نکرده و اشــتهاری هم نــدارد. )ابن تیمیــه، 1416ق، ج 27، ص375( پیروان 

او از جملــه عثیمیــن می‌گوید: »نســخ نزد ما اثبات نشــده اســت« )العثیمیــن، بی‌تا،ج1، 

ص421( به نظر یکی دیگر از آنان: »وجه دیگر آنکه حدیثی که اقتضای نهی دارد، مقتضی 

یارت قبر پیامبر9 نقل‌شده، همگی به‌اتفاق  تحریم نیز هست و آنچه از احادیث درباره ز
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نظر متخصصان حدیث ضعیف و مجعول اســت و هیچ‌یک از اهل ســنت و ائمه آنان 

بــه آنهــا اعتمــاد و احتجاج نکرده‌اند. )احمد بــن ابراهیــم، 1406ق، ج2، ص357( این در 

حالی است که وی بدون ارائه استنادات رجالی این احادیث را مجعول می‌داند.

به نظر بدرالدین عینی علت این تحریم و نسخ آن چنین بوده است: 

که به دلیل نزدیکی به  یارت قبور در ابتدای اسلام این بود  از ز معنای نهی 
یارت قبور نهی  ، از ز زمان جاهلیت و عبادت بت‌ها و ترس از عبادت قبور
و  گرفت  در قلوب مردم جای  و  که اسلام مستحکم شد  زمانی  اما  می‌شد. 
یارت قبور هم برداشته شد. )عینی،  ترس عبادت قبور از بین رفت، منع از ز

1400ق، ج8، ص70(

یارت قبور ســؤال  بدرالدیــن بــه نقل از مالک می‌نویســد: »هنگامی‌که از مالک درباره ز

یارت قبــور نهی کردند اما بعدها اجازه  شــد، وی در جــواب گفت: »پیامبر9 در ابتدا از ز

یارت قبور برود و جز خیر چیزی نگوید، هیچ اشکالی ندارد«.  دادند. بنابراین اگر کسی به ز

)همان‌جا( بااین‌حال برخی از این علما اگر هم نسخ را بپذیرند به مباح )و نه مستحب( 

یــارت حمل می‌کنند؛ ازجمله آلوســی معتقد اســت: »قائلان به نســخ اختلاف‌نظر  بــودن ز

یــارت قبور نزد آنان  دارنــد. برخــی از آنان نســخ حرمت را به مباح بــودن گفته‌اند. بنابراین ز

مباح است، نه مستحب و مالک بن انس و احمد بن حنبل بر این نظر هستند«. )آلوسی، 

1401ق، ص592( مفتی بن باز نیز از کسانی است که چنین اعتقادی دارد. او می‌گوید: 

، زمانی که مردم در جهل و کفر بودند و به غلو درباره اموات  آن حضرت در آغاز
کرد ... و پس از  یارت نهی  و استعانت از آنان عادت داشتند، ایشان را از ز
یارت قبور داده شد و رسول  از آن ‌پس اجازه ز آنان به اسلام،  تقویت قلوب 
، 1433ق،  یارت را برای همگان، جز زنان، حلال فرمودند. )بن باز خدا‌9 ز

ج13، ص312(

، فی‌نفســه به‌طور  یــارت قبور در اینجــا وی می‌کوشــد تــا بــا بیان این علــت برای نهی ز
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یارتی  یارت قبور را القا کند؛ چون بر اســاس گفته‌های او این‌گونه ز غیر مســتقیم حرمت ز

یارت عصر شرک و جاهلیت بوده و حرام  که امروزه مسلمانان انجام می‌دهند همانند، ز

یارت را هم تعیین می‌کند؛ ازجمله اینکه انســان نباید بر ســر  اســت. او در ادامه شــرایط ز

قبر بنشــیند و نمازخواندن در قبرســتان جایز نیست، مگر به‌قصد نماز میت، همچنین 

خوردن غذا کنار قبور و مسح قبر و همه اینها بدعت است. )همان، ج5، ص346(

ج( نسخ حدیث سوم

« را نیز  قُبُورِ
ْ
ل

َ
ائِرَاتِ ا لُله زَ

َ
عَنَ ا

َ
« و در برخی دیگر از متون »ل قُبُورِ

ْ
وَّارَاتِ ال عَنَ الُله زَ

َ
روایت »ل

‌الِله9 
ُ

عَنَ رَســول
َ
کم نیشــابوری ضمن ذکر روایت »ل بعضی منســوخ می‌دانند؛ ازجمله حا

یــارت قبور منســوخ  وّاراتِ القُبــورِ« می‌گویــد: »ایــن احادیــث روایت‌شــده دربــاره نهــی از ز ز

یــده از پــدرش و از  هســتند«. وی ناســخ آن را حدیــث علقمــة بــن مرثــد از ســلیمان بن بر

وهَا...«. این  ورُ قُبُــورِ الأ فَزُ
ْ
ةِ ال يَارَ مْ عَنْ زِ

ُ
يْتُك رســول  خــدا9 می‌داند که فرمود: »قَدْ كُنْــتُ نََ

کم نیشابوری، 1431ق، ج1، ص 521( حدیث در صحیحین آمده است. )حا

یــارت قبــر بــرادرش  ناصرالدیــن البانــی ایــن روایــت را بــا رخصــت بــه عایشــه بــرای ز

صَ 
َ

بي - ص‌لیالله عليه واله وســلم - قَدْ رَخّ عبدالرحمان بن ابوبکر منســوخ می‌داند: »أنّ النَّ

ا«. )البانی،  ُ عَنَْ لّلَ
َ
ؤْمِنِيَن عَائِشَــةُ رَضَِ ا ُ لْ

َ
مُّ ا

ُ
نَا أ

َ
مَا ل قُبُورِ فِ حَدِيثَيِْ حَفِظَتُْ

ْ
ل

َ
ةِ ا يَــارَ ــنَّ فِ زِ ُ لَ

 » 1431ق، ج2،ص 364( ترمــذی اگرچه معتقد اســت که حدیــث »لعن الله زوارات القبور

حســن و صحیح اســت اما با روایت علقمة بن مرثد از بریده و از رســول خدا9 منســوخ 

صَ 
َ

ا رَخّ مَّ
َ
قُبُورِ فَل

ْ
ل

َ
ةِ ا يَارَ بُِّ في زِ صَ النَّ مِ ان يُرَخِّ

ْ
می‌داند و می‌نویسد: »وَقَد رَأی بَعْضُ أهْلِ العِل

سَــاءُ«. )ترمــذی، 1988م، ج 2، ص259(؛ یعنــی ایــن نســخ   وَالنِّ
ُ

جَــال لرِّ
َ
 فِ رُخْصَتِــهِ ا

َ
دَخَــل

مســتثنی منه جنســیت ندارد و برای مرد و زن نســخ شده اســت. بنابراین وقتی رخصت 

یــارت صادر شــد، همــه را دربرمی‌گیــرد. چنان‌که می‌دانیــم زوارات صیغــه مبالغه  جــواز ز

یارت قبور افراط می‌کنند و بدرالدین عینی  است؛ یعنی خطاب به کسانی است که در ز
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یــارت می‌روند و ایــن کار موجب ضایع  یاد به ز زنــان را مصــداق آن می‌دانــد؛ چــون آنــان ز

شدن حقوق همسر و باعث تبرج ایشان و مفاسد دیگر می‌شود. بنابراین او بین زائرات و 

زوارات تفاوت می‌نهد. )عینی، 1400ق، ج8، ص 69( 

یارت می‌روند؛  یاد به ز قرطبی می‌گوید: »این لعن فقط شــامل زنانی اســت که خیلی ز

چراکه این امر ممکن اســت به تضییع حق شــوهر و تبرج و اشــکال دیگر مربوط شــود«. 

یعنــی  ج3، ص 347(؛  ابــن حجــر عســقلانی، 1379ق،  )قرطبــی،  1425ق، ص 131؛ 

شــامل ســایر زنــان نمی‌شــود. بااین‌حــال وقتی ممنوعیت برداشــته شــد، پیامبــر9 زنان 

را اســتثنا نکردنــد و آن را مختــص مردان نســاختند و برخی از علمای اهل ســنت ضمن 

یارت قبور فرقی بین زن و مرد قائل نیستند. )ابن حجر عسقلانی، ج3 ص  پذیرش جواز ز

115؛ شافعی، 1410ق، ج 1، ص 278(

یارت قبــور مانند مردان  ناصرالدیــن البانــی معتقــد اســت زنان به دلایــل زیر از نظــر ز

«. بنابراین شــامل زنان  وا القبور ور هســتند: اول: عمومیــت قــول آن حضرت که فرمــود: »فز

ةِ  يَارَ مْ عَنْ زِ
ُ

يْتُك یارت قبور را نهی کرده‌اند: »كُنْتُ نََ هم می‌شــود. وقتی آن حضرت ابتدا ز

گر مقصود یک  «، شکی نیست که این نهی و حرمت شامل هر دو جنس بود؛ زیرا ا قُبُورِ
ْ
ل

َ
ا

وها« بیان می‌شــد و  ور جنس بود لازمه‌اش این اســت که این تخصیص در گفتار دوم »فز

یارت توصیه  زنان را از آن مســتثنی می‌کرد. ولی اینجا مقصود هر دو جنس اســت که به ز

، نوع خطاب جمع در بقیه اعمال منهی ذکرشده در حدیث بریده  شده‌اند. مؤید این نظر

بِيذِ  مْ عَنِ النَّ
ُ

يْتُك مْ وَ نََ
ُ

ك
َ
وا مَا بَدَا ل

ُ
مْسِك

َ
ثٍ فَأ

َ
ضَاحِيِّ فَوْقَ ثَل

َ ْ
ومِ ال ُ مْ عَنْ لُ

ُ
يْتُك است: » وَ نََ

 «. حرمت‌ها در همه این موارد هر دو 
ً
بُوا مُسْكِرا  تَشْرَ

َ
هَا وَ ل ِ

ّ
كُل بُوا فِ الاسقية   فِ سِقَاءً فَاشْرَ

َّ
إِل

یارت هم به دو جنس قطعاً دلالت دارد )البانی،  جنس را شامل می‌شود. ازاین‌رو توصیه ز

1431ق، ج2، ص363(؛ یعنــی نمی‌تــوان گفــت که چون در ایــن حرمت‌ها ضمیر مؤنث 

نیامده پس برای زنان جایز است. این‌ یک حکم کلی است. 
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یــارت زنان منســوخ ‌شــده، پــس لعن آنان نیز منســوخ اســت.  نتیجــه: چــون نهــی از ز

برخــی نیــز بــه اســناد ایــن روایــت خدشــه وارد کرده‌انــد؛ ازجملــه محقــق کتــاب الصــارم 

 » قُبُورِ
ْ
وَّارَاتِ ال عَــنَ الُله زَ

َ
المنکــی می‌گویــد: اما چون در اســناد حدیثِ حســان بن ثابــت »ل

عبدالرحمان  بن بهمان هســت، این حدیث ضعیف اســت )ابــن عبدالهادی،1424 ق، 

ج  1، ص 331(؛ زیرا ابن بهمان را کسی جز ابن حبان و العجلی توثیق نکرده است و این 

دو در تساهل توثیق معروفند. )البانی،1431 ق، ج2، ص370(. البانی می‌افزاید: 

اما حدیث ابن عباس نیز از طریق ابی صالح روایت‌شده که ضعیف است 
کتاب سلسلة الأحاديث  کرده‌اند و من حدیث او را در  و بعضی او را متهم 

الضعيفة ذکر کرده‌‌ام و اقوال رجالیون را در مورد وی آورده‌ام. )همان‌جا(

یارت را  علاوه بر آن چنان‌که در روایات قبلی اشــاره شــد، حضرت رســول9 هدف ز

یارت،  یادآوری مرگ ذکر کردند که این امر به مردها اختصاص ندارد و نیز در تشویق به ز

بین زن و مرد تفاوتی قائل نشــدند؛ همان‌طور که در احکام اســامی درباره زن و مرد، چه 

درآیــات قرآنــی و چــه در روایات، تفاوتی دیده نمی‌شــود؛ مگر احکامی کــه اختصاص به 

یارت زنان در زمان  یخی نیز گزارش‌هایی از ز جنسیت زنان دارد. علاوه بر آن به لحاظ تار

پیامبر9 و بعد از ایشان وجود دارد که از ادلۀ جواز این عمل محسوب می‌شود؛ ازجمله 

یارت قبر رســول خدا9، قبرســتان بقیع و قبر عبدالرحمان بن ابوبکر از ســوی عایشــه.  ز

)ابن حجر عسقلانی، 1379ق، ج 3، ص 115( از عایشه چنین نقل شده است: 

بَقِيعِ 
ْ
نْ آتَِ ال

َ
بِّ أ نِ رَ مَرَ

َ
 أ

َ
بَِّ قَال تْ إِنَّ النَّ

َ
قُبُورِ وَ قَال

ْ
ةِ ال يَارَ صَ فِ زِ

َ
ِ رَخّ

 الّلَ
َ

إِنَّ رَسُول
يَارِ مِنَ  هْلِ الدِّ

َ
 أ

َ
مُ عَل

َ
ل لِ السَّ  قُو

َ
ِ قَال

 الّلَ
َ

 يَا رَسُول
ُ

قُول
َ
كَيْفَ أ تُ 

ْ
مْ قُل ُ سْتَغْفِرُ لَ

َ
وَ أ

 ُ ا إِنْ شَاءَ الّلَ
َ
ينَ إِنّ خِرِ

ْ
سْتَأ ُ ا وَ الْ سْتَقْدِمِيَن مِنَّ ُ ُ الْ ؤْمِنَاتِ يَرْحَمُ الّلَ ُ ؤْمِنِيَن وَ الْ ُ الْ

حِقُونَ )مسلم، بی‌تا، ج2، ص‌64( 
َ

مْ ل
ُ

بِك

گفت  کنیم.سپس عایشه  یارت  ز را  همانا رسول خدا9 اجازه دادند قبرها 
برای مردگان طلب  و  بیایم  بقیع  به  داد  فرمان  به من  فرمود: خداوند  پیامبر 
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غفران کنم. گفتم چگونه ای رسول خدا؟ فرمود: بگو سلام بر اهل سرزمین از 
که در  گذشتگان از ما را و آنانی  کند  مردان و زنان با ایمان، خداوند رحمت 

گر خدا بخواهد به شما ملحق می‌شویم. آینده از دنیا می‌روند. ما هم ا

همچنیــن ســخن پیامبــر9، بــه روایــت انس بــن مالک، بــه زنی کــه کنار قبــری گریه 

گر لعن تحریمی بود، آن حضرت  َ وَ اصْبِرِي « نشان می‌دهد ا قِ الّلَ
َ
می‌کرد و به او فرمود: » اتّ

به این زن چنین نمی‌گفتند و این تقریر برای ما ســنت اســت. وی می‌افزاید: روایت انس 

به مدینه مربوط است، نه مکه؛ زیرا انس ده‌ساله بود که همراه مادرش به مدینه آمد. پس 

یارت قبور بر زنان حرام است  گر این نهی در مدینه بوده، آن زن در صورتی ‌که می‌دانسته ز ا

ید. بنابراین نهی از آن در مکه بوده و این روایت انس  بــه این عمل حــرام مبادرت نمی‌ورز

نشــان می‌دهد در مدینه نســخ شــده اســت. )البانی، 1431ق، ج2، ص 367( همچنین 

یارت قبر حمزه سیدالشهدا و دیگر شهدای احد توسط حضرت زهرا3 نیز نشان‌دهنده  ز
نسخ چنین روایتی است.1

د( نسخ و نقد قول شعبی از رسول خدا9

ةِ  يَارَ ى عَنْ زِ  الِله6 نََ
َ

نَّ رَسُــول
َ
 أ

َ
وْل

َ
درباره روایتی که ابن بطال از شــعبی نقل کرده: »ل

مْ 
ُ

يْتُك رْتُ قَبْرَ ابْنَتِ« آلوسی از کسانی است که این روایت را با استناد به »كُنْتُ نََ زُ
َ
، ل قُبُورِ

ْ
ال

وهَا« ســاقط دانســته و احادیث نهی را با این روایت منسوخ‌ می‌داند.  ورُ قُبُورِ فَزُ
ْ
يَارِةِ ال عَنْ زِ

)آلوســی، 1401ق، ص593( عایشــه نیز به نســخ این روایت اشاره دارد؛ زیرا از وی، که برای 

یــارت قبــر برادرش عبدالرحمان بن ابوبکر می‌رفت، پرســیدند: »آیا رســول خدا9 آن را  ز

کم  یارت قبــور فرمان داده اســت«. )حا نهــی نکرده اســت؟« گفــت: »آری، اما ســپس به ز

یارت قبور توســط زنان با  .ک: موســوی مقدم، ســیدمحمد )بهار 1396(، »واکاوی فقهی مشــروعیت ز 1. ر

کید بر مبانی قرآن و سنت«، پژوهش‌های فقهی، دوره سیزدهم، ش 1، ص 101 تا 123؛ بهرامی، حمزه  تأ

یارت قبور توســط زنــان از منظر  یابــی تحلیلــی و تطبیقی ادله و مســتندات ز علــی )مــرداد 1395( »ارز

کید بر آرای ابن تیمیه«، معرفت، ش 224، ص 59 تا 74. مذاهب اسلامی و وهابیان با تأ
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در  بطــال  ابــن   )63 ص  ج3،  1368ق،  حنبــل،  ابــن  ص532؛  ج1،  1411ق،  نیشــابوری، 

دفــاع از شــعبی، ضمــن آنکه معتقد اســت این نهی به مباح بودن نســخ شــده، می‌گوید: 

»شعبی نسخ به اباحه را نشنیده است«. )ابن بطال،1423ق، ج 3، ص269(

ابن عبدالهادی نیز از کســانی اســت که به توجیه شعبی پرداخته و معتقد است وی 

یارت را شنیده، ولی نسخ آن به او نرسیده است. )ابن عبدالهادی، 1424ق،  مسئله نهی ز

ص 330( او می‌افزاید: »شعبی در این روایت به‌صراحت نظری بیان نکرده است و چنین 

چیزی موجب حرمت نمی‌شود«. از ابراهیم هم چنین نقل شده است:

کراه داشتند، اما این موضوع به‌طور واضح برای ما ثابت  یارت قبور ا سلف از ز
کراه را مشخص نکرده که ممکن است شامل نوع  نشده و ابراهیم نیز نوع این ا
یارت باشد. من هیچ موردی پیدا نکردم که بتوان به آن استناد کرد،  خاصی از ز
به‌جز همین دو اثر و مشابهات آن. چنین آثار ضعیفی نمی‌تواند با احادیث 
شفاف و سنت‌های مستفیض و معروف از سیره صحابه و تابعین و کسانی 
گر تصریحی از شعبی و نخعی  که بعد از آنها آمده‌اند، مخالف باشد. حتی ا
یارت قبور وجود داشته باشد، این از اقوال نادر خواهد بود که  درباره کراهت ز

پیروی و استناد به آن جایز نیست.)همان، ص327(

ابــن حجــر هم در دفاع از شــعبی و امثالهم معتقد اســت: شــاید آنان روایات نســخ را 

نشنیده‌اند. )ابن حجر عسقلانی،1379 ق، ج 3، ص 148(

4. نسخ حرمت به سایر احادیث آن حضرت در وجوب زیارت قبر خود در مدینه 

و توصیه به زیارت بقیع

یارت قبور توصیه می‌کنند  روایات متعددی از رسول خدا9 در دست است که به ز

و این به‌طور صریح نشان از نسخ روایات حرمت دارد و در اینجا به اندکی از آن احادیث 

یارت  نِ فَقَدْ جَفَــانِ« هر کس کعبه را ز رْ ْ يَزُ بَيْتَ وَلَ
ْ
بســنده می‌کنیــم؛ ازجمله: »مَنْ حَــجَّ ال

هُ 
َ
تِ ل مَّ

ُ
حَدٍ مِن أ

َ
یارت نکند به من ســتم کرده اســت. و نیز فرمودند: »وَمَا مِنْ أ کند ولی مرا ز
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« هیچ یک از امت من که توانایی )مالی و جســمی(  رٌ
ْ

هُ عُــذ
َ
يْــسَ ل

َ
ي فَل ر قَبْــرِ  يَــزُ

َ
َّ ل ُ

سَــعَةٌ ث

یارت نکند عذری نخواهد داشت. )مغربی، 1414ق، ج5، ص 401؛ ابن  دارد ولی قبرم را ز

یارت خود را پس از مرگ همانند  جــوزی، 1415ق،ج 3، ص 72( همچنیــن آن حضــرت ز

نِ فِ  ارَ كَمَــنْ زَ تِ كَانَ  ي بَعْدَ مَوْ ارَ قَبْــرِ یــارت در دوران حیاتشــان دانســته‌اند: »مَنْ حَجَّ فَزَ ز

یارت کند  حَياتِ« )طبرانی، بی‌تا، ج3، ص351( کســی حج بگزارد و بعد از مرگم قبرم را ز

یارتم کرده اســت. و شــکی نیســت که ایشان زنده  مانند کســی اســت که در زمان حیاتم ز

یعلــی الحنفــی، 1414ق، ص 203 - 204(  هســتند و اعمــال امت بــه او عرضه می‌شــود. )ز

 
ً
ائِرا تَــانِ زَ

َ
یارت خود را شفاعتشــان در آخــرت می‌دانند: »وَ مَنْ أ رســول خــدا9 پــاداش ز

ة«. )دار قطنی، 1424ق، ج2، ص  نَّ َ لْ
َ
هُ ا

َ
هُ شَفَاعَتِ وَجَبَتْ ل

َ
هُ شَفاعَتِ وَ مَنْ وَجَبَتْ ل

َ
وَجَبَتْ ل

یارت نزد من بیاید شفاعت  278؛ دولابی رازی، 1421ق، ج8 ص162( کسی که به قصد ز

من بر او واجب است و کسی که شفاعتم بر او واجب باشد بهشت بر او واجب می‌شود. 

نْ 
َ
َّ أ َ
ا عَل

ً
تِ كَانَ حَقّ يَــارَ  زِ

َّ
ه حَاجَــةٌ إِل

ُ
مل ْ َ

 ت
َ

ا ل ائِرً در روایــت دیگــری می‌فرماید: »مَنْ جَــاءَنِ زَ

قِيَامَةِ« )طبرانی، همان‌جا؛ ابن عبدالهادی، 1424ق، ص 69( کسی 
ْ
هُ شَفِيعًا يَوْمَ ال

َ
كُونَ ل

َ
أ

یارت نزد من بیاید، بر من واجب اســت در روز قیامت شــفیع او باشــم.  که فقط به قصد ز

قِيَامَةِ «. )دارقطنی، 
ْ
ي يَــوْمَ ال دِينَهَ كَانَ فِ جِوَارِ َ لْ

َ
 اِلََّ ا

ً
تَسِــبا نِ مُْ ارَ و نیــز فرموده‌انــد: »مَــنْ زَ

1424ق، ج 2، ص279؛ بیهقــی، 1424ق،ج 5، ص 246(. هــر کــس به قصد پاداش الهی 

یارت من در مدینه بیاید، روز قیامت در جوار من خواهد بود.  به ز

یارت قبر رســول خدا9 ســنتی از ســنن  ملاعلــی قــاری در این خصوص می‌گوید: ز

مسلمین است که همه بر آن اجماع دارند و آنچه ابن خزیمه و بزاز و طبرانی نقل کرده‌اند 

یارت کند شفاعت  هُ شَفَاعَتِ«، کسی که قبر مرا ز
َ
ارَ قَبْرِي وَجَبَتْ ل که: قال النبی9 »مَنْ زَ

من بر او واجب می‌شــود. روایت ثابت و درســتی اســت که دار قطنی و غیره آن را درســت 

دانســته و جماعتــی از ائمــه حدیــث نیز ایــن روایت را صحیــح دانســته‌اند. او می‌افزاید: 

روایتی که بیهقی و ســعید بن منصور در ســنن خود و دارقطنی و طبرانی و ابویعلی و ابن 
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نِ فِ  ارَ ا زَ َ َّ
ان

َ
تِ فَك نِ بَعْدَ مَوْ ارَ کر از ابن عمر و از رســول خدا9 نقل کرده‌اند: »مَنْ زَ عســا

یارت کرده  یــارت کند، گویی که مرا در حــال حیاتم ز حَيَــاتِ« هــر كــس مرا پس از رحلتم ز

است. نیز از روایات صحیح است. )قاری، 1421ق، ج2، ص150(

یارت سایر مسلمانان ازجمله مدفونان بقیع، و  روایت‌های فراوان دیگری برای وجوب ز

استغفار برای آنان وجود دارد که همگی را می‌توان ناسخ روایات حرمت دانست؛ ازجمله 

رســول خــدا9 بقیــع را موقف و محل دعا و نیاز خود و اســتجابت دعایشــان قــرار داده و 

بَقِيعِ 
ْ
يَة دَارِ عَقِيلٍ بِال فِ زَاوِ نْبَرِ وَ ِ

ْ
قَةِ عِنْدَ ال

َّ
خَل ُ ا عِنْدَ الإسطوانة الْ هُ يُسْتَجَابُ بَِ

َ
می‌فرمودند: »إِنّ

فَتْحِ«. )صالحی شامی، 1414ق، ج3، ص322( دعا کنار استوانه مخلقه و کنار 
ْ
سْجِدِ ال وَ بَِ

منبر رســول الله9 و در محل خانه عقیل در بقیع به اجابت می‌رســد. آن حضرت هنگام 

كُمْ مُتَوَاعِدُونَ  ا إِيَّ ا وَ
َ
إِنّ مْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيَن وَ

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل یارت بقیع چنین سلام می‌دادند: »السَّ ز

غَرْقَدِ«. )ابن سعد، 1968م، 
ْ
هْلِ بَقِيعِ ال

َ
هُمَّ اغْفِرُ لأ

َّ
حِقُونَ الل

َ
مْ ل

ُ
ا إِنْ شَاءَ الله بِك

َ
إِنّ ونَ وَ

ُ
ل  مُؤَجَّ

ً
غَدا

کنان در خانه مؤمنان!  ج2، ص203؛ مســلم، 1431ق، ج 2، ص 669( ســام بر شــما ای سا

، مــا نیز همانند شــما خواهیم بــود، و به  یــم و در آن روز همانــا مــا و شــما فــردا وعــده‌گاه دار

. خواست خداوند ما نیز به شما خواهیم پیوست، خدایا اهل بقیع را بیامرز

ابن قیم از عثمان بن عفان چنین نقل کرده است: »رسول خدا9 هنگامی‌ که از دفن 

میــت فارغ می‌شــدند بر قبــر او می‌ایســتادند و می‌فرمودند: برای برادرتان طلب اســتغفار 

کنیــد و از خداونــد بــرای او در ســؤالاتی کــه اکنون از او می‌پرســند ثبــات )عقیده( طلب 

یارت قبرشان  کنید«. ابن قیم جوزی سپس می‌گوید: باید به همین‌گونه برای آنان هنگام ز

دعــا کــرد. )ابــن قیم جــوزی، 1412ق، ج1، ص119( از ابوهریره نقل کرده‌ که رســول خدا‌9 

شْــهَدُ 
َ
هنگام بازگشــت از احد بر قبر مصعب بن عمیر و یاران او ایســتادند و فرمودند: »أ

وا 
ُ
دّ  رَ

َّ
حَدٌ إِل

َ
مْ أ يِْ

َ
مُ عَل

ّ
 يُسَلِ

َ
ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ل

َّ
مْ، فَوَال يِْ

َ
مُوا عَل

ّ
وهُمْ وَسَلِ ورُ حْيَاءٌ عِنْدَ الِله، فَزُ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
نّ

َ
أ

 ، قِيَامَةِ«. )ســیوطی، بی‌تا، ج1، ص202؛ بخاری، 1410ق، ج2، ص669؛ بزاز
ْ
يْهِ إِلَ يَوْمِ ال

َ
عَل

یارت کنید و  ج18، ص263( شهادت می‌دهم که شما نزد خداوند زنده‌اید، پس آنان را ز
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سلام مرا بر آنها بفرستید. سوگند به کسی که جانم به دست اوست هیچ مسلمانی تا روز 

قیامت بر آنها سلام نمی‌فرستد مگر این که سلام او را پاسخ می‌گویند و نیز می‌فرمودند: 

يْمْ« من مامور شــدم که به ســوی اهل بقیع روم تا بر آنان 
َ
 عَل

ّ
صَلِ

ُ
»بُعِثْــتُ إِلَ أهْــلِ البَقِيعِ لأ

درود فرستم )ابن شبه، 1399ق، ج1، ص 89(

بااین‌حــال برخی همچــون الحصین، که کتابی درباره دعوت محمد بن عبدالوهاب 

با عنوان ســلفیه و نه وهابیه نگاشــته، ضمن اشــاره به احادیث منقول از رســول خدا9 

، همه آنها را کــذب و افترای به آن حضرت  یارت ســایر قبور یارت قبرشــان و نیز ز دربــاره ز

می‌داند و معتقد است: 
گفته‌اند درست است و آنان از  یارت قبور  آنچه درباره ممانعت وهابیت از ز
یارت مشاهدی که جز خدا در آن عبادت می‌شود، یا کارهایی در آن رواج  ز
می‌یابد که خداوند و رسول خدا9 به آن اجازه نداده‌اند و نه اصحابش و نه 
بعد از آنان ائمه به این کار توصیه نکرده‌اند مخالف‌اند. )الحصین، 1420ق، 

ج1، ص327(

5. رخصت زیارت قبور و نسخ حرمت

 » یــارة القبــور در کتــب فقهــی اهــل ســنت ابوابــی بــا عنــوان »بــاب مــن رخــص فــی ز

اختصاص‌یافتــه کــه نشــان‌دهنده برداشــتن حرمــت و نســخ آن اســت. )ابــن ابی‌شــیبه، 

1404ق، ج3، ص39؛ ترمــذی، 1395ق، ج3، ص 361( ازجملــه ترمــذی بابــی را کــه ایــن 

« نام نهاده است )ترمذی، 1395ق،  يارة القبور روایت در آن ذکرشده »ما جاء في الرخصة في ز

یارت داده‌شــده، درحالی‌که قبلاً  ج3، ص361(؛ بــه ایــن معنا که بــا این روایت رخصت ز

این اجازه نبوده اســت. این نام‌گذاری از نظر وی هم از حرمت و هم از نســخ آن حکایت 

دارد. بااین‌حــال برخــی از علمای وهابی، ازجمله سهســوانی، برخلاف عالمان بزرگ اهل 

ســنت می‌کوشــند تا احادیث نســخ را تخطئه کننــد و آنها را مجعول یــا ضعیف بدانند و 

دلایلی برای آن بشمارند. )سهسوانی هندی، 1431ق، ص 48(
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دربــاره زمــان ایــن رخصــت چندیــن نقــل - ازجمله ســال ششــم هجری )ســال صلح 

یارت قبر مادرشــان، در ســال هفتــم هجری )غزوه  حدیبیــه(، بعــد از رفتن رســول اکرم به ز

(، در سال هشتم هجری )سال غزوه حنین( و بعد از فتح مکه یا در سال دهم هجری و  خیبر

بعد از حجةالوداع - بیان‌شده است. )درگاهی و صادقی فدکی، 1392ق، ج8، ص302(

یارت قبر مادر رسول خدا9 در ابواء به هنگام بازگشت از مکه از مواردی  رخصت ز

یارت قبور دارد. مســلم در صحیح نقل  اســت کــه به‌صراحت حکایت از نســخ حرمــت ز

می‌کند که رسول خدا9 فرمودند: 

وا  ورُ ورَهَا فَزُ زُ
َ
نْ أ

َ
نْتُهُ فِ أ

َ
ذ

ْ
نْ لِي، وَاسْتَأ

َ
ذ

ْ
مْ يَأ

َ
ي فَل مِّ

ُ
سْتَغْفِرَ لِ

َ
نْ أ

َ
بِّ فِ أ نْتُ رَ

َ
ذ

ْ
اسْتَأ

ابونعیم  ص388؛  ج1،  بی‌تا،  حجاج،  بن  )مسلم  وْتَ.  َ الْ رُ  كِّ تُذَ ا  َ فَإِنَّ قُبُورَ 
ْ
ال

اصفهانی، 1417ق، ج3، ص55(

نداد  اجازه  ولی  کنم  استغفار  مادرم  برای  تا  گرفتم  اجازه  تعالی  خداوند  از 
یارت کنید؛ چون در این  یارت کنم. پس قبور را ز سپس اجازه گرفتم مادرم را ز

کار یادآوری مرگ است.

در روایت دیگری به‌جای امی، والدی آمده است: »ان استغفر لوالدی فلم یاذن لی...«. 

یــارت قبر  کــم نیشــابوری می‌گویــد: »آن حضــرت بــرای ز )ابــن تیمیــه، بی‌تــا، ص250( حا

مادرشــان از ســوی خداونــد اذن یافته‌انــد که در کتب صحیحین نیز ذکر شــده اســت«. 

کم، 1411ق، ج1، ص530( پس‌از این اذن، آن حضرت کنار قبر مادرشان آمدند و گریه  )حا

كُمْ الآخِرَةَ«. )ابن ابی‌شیبه،  رُ كِّ
وهَا تُذَ ورُ يارِهِ القبورِ ... فَزُ م عَن زِ

ُ
يْتُك کردند و فرمودند.: »اِنِّ نََ

كُمْ  يْنَا 1409ق، ج3، ص 29؛ بیهقــی، 1410ق، ج2، ص36( و بــه روایتی دیگر فرمودند: »نََ

وا هُجْرًا« )شافعی، 1410ق، 
ُ
 تَقُول

َ
وهَا، وَل ورُ هِ فَزُ مِّ

ُ
ةِ قَبْرِ أ يَارَ دٍ فِ زِ حَمَّ ذِنَ لُِ

ُ
، فَقَدْ أ قُبُورِ

ْ
ةِ ال يَارَ عَنْ زِ

ج 1، ص317( ترمذی نیز این روایت را عیناً نقل کرده و می‌نویسد: »علما به این حدیث 

یارت قبور مشــکلی نمی‌بینند«. )ترمــزی، 1998م، ج3، ص370(  عمــل می‌کنند و برای ز

نووی شــافعی نیز پس از نقل این حدیث می‌نویســد: »فهو حدیث صحیح بلاشک... هذا 
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مــن الاحادیــث التی تجمــع ناســخ و المنســوخ« )نــووی، بی‌تــا، ج8، ص272(؛ »این حدیث 

بدون شــک حدیث صحیحی اســت... و از احادیثی اســت که ناســخ و منســوخ در آن 

کید می‌شــود که  یارت به هــدف عبرت و پندپذیری تأ جمــع اســت«. در هــر دو روایت، ز

یارت اســت. آنچه در آن اختلاف اســت بحث اســتغفار بر اســاس  یکی از اهداف مهم ز

آیات اشــاره شــده است و حتی چنانچه بپذیریم حرمتی هم در استغفار برای والدین آن 

حضرت به‌عنوان اولی القربی باشــد - که البته اولی القربی منحصر به والدین نیســت - 

یارت آنان مأذون است. بااین‌حال ز

برخی از فقیهان و عمدتاً پیروان ابن تیمیه با اســتناد به این روایت آیه )مَا كَنَ للِنَّبِِّ 

هُمْ  نَّ
َ
َ لهَُمْ أ ولِ قُرْبَ مِنْ بَعْــدِ مَا تبَيََّ

ُ
كِيَن وَلوَْ كَنوُا أ مُشِْ

ْ
نْ يسَْــتَغْفِرُوا للِ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

َّ
وَال

حَِيمِ( )توبــه: 113( کوشــیده‌اند تــا والدین آن حضــرت را بدان دلیــل که در 
ْ
صْحَــابُ ال

َ
أ

یســته و از دنیا رفته‌اند در زمره مشــرکان‌ و اصحــاب جحیم تلقی کنند  عصــر شــرک می‌ز

یارتشــان به‌قصد عبرت جایز اســت، اما اســتغفار برای آنان جایز نیست. )بن  که اگرچه ز

، 1433ق، ج5، ص124؛ بهوتــی حنبلــی، 1413ق، ج2، ص173؛ ابــن حمــزه رملــی،  بــاز

1404ق، ج3، ص23( ایــن روایــت نشــان می‌دهــد پیامبــر9 بر اســاس آیه مذکــور نگران 

یارت و اســتغفار  یــارت و اســتغفار برای پدر و مادرشــان بوده‌انــد و از خداوند رخصت ز ز

یارت صرف مأذون شده‌اند. طلب کرده‌اند اما اجازه استغفار نیافته‌اند ولی در ز

درباره حنیف بودن آباء و اجداد آن حضرت مباحث مفصلی صورت گرفته و بحث 

در این‌باره زائد است، اما متأسفانه عده‌ای تا آنجا پیش رفته‌اند که در ذکر واقعه معراج، از 

معذب شدن مرد و زنی در آتش سخن می‌گویند که رسول خدا9 شاهد آن بوده و فرشته 

عذاب گفته اســت که اینها پدر و مادر شــما هســتند که مشــرک از دنیا رفتند و چون آن 

حضرت را بسیار غمگین می‌بیند می‌گوید: »می‌توانی یا برای پدر و مادرت یا برای امتت 

رهایی از عذاب بطلبی!« و ایشــان برای امتشــان طلب نجات می‌کنند و پدر و مادرشان 
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در آتــش فــرو می‌روند. )عثمانی، مخطوط، ص 102( آنان علت این عذاب را هم آیه مذکور 

می‌داننــد. درحالی‌کــه در آن آیه به‌صراحت اشــاره ‌شــده که وقتی برای ابراهیم7 روشــن 

گر برای  شد پدرش )عمویش( دشمن خداوند است، از او تبری جست. به همین‌گونه نیز ا

رســول خدا9 روشــن شود که والدین ایشان مشــرک و اهل دوزخ هستند، اجازه استغفار 

گر در آن  ندارند؛ یعنی اینکه اول باید اسلام به آنان عرضه‌شده و از آتش بیم داده شوند و ا

حال نپذیرفتند و مشرک ماندند، مستحق عذاب هستند. 

این از عدالت خدا به‌دور است که تا وقتی رسول خدا9 را مبعوث به رسالت نکرده 

و ندای حق به‌گوش آنان نرسیده، آنان را به عذاب الهی گرفتار کند که خود فرموده است: 

(. )اســراء: 15(. علاوه بر آن چگونه ممکن اســت 
ً

بِيَن حَتَّ نَبعَْثَ رسَُــول
)وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

پیامبــری از اصــاب کفر و ارحام مشــرکانه به دنیا بیاید؟ آیا ســند و دلیلــی وجود دارد که 

نشــان دهــد آمنــه یا عبدالله بت‌پرســت بوده‌انــد؟ و چگونه بــا رحمانیت خداوند ســازگار 

اســت کــه چنــان رحمی را که این شــخصیت عظیــم و رحمــة للعالمیــن را در بطن خود 

پرورش داده به عذاب گرفتار کند؟

نتیجه

گــروه قلیلــی از علمــای اهــل ســنت، یعنــی وهابیــان و ســلفیان با اســتناد بــه معدود 

کیددارند،  یارت قبور - ازجمله قبر رسول خدا9 و قبرستان بقیع - تأ روایاتی‌ بر حرمت ز

درحالی‌که این روایات با ادله متقن و با اســتناد به ســایر روایات منســوخ شــده‌اند. برخی 

نســخ را در درون خــود دارنــد و برخــی با روایات دیگر آن حضرت منســوخ ‌شــده‌اند که در 

یارت قبور  متــون حدیثی اهل ســنت آمده اســت؛ بدین معنا که ابتدا در مکه بــه دلایلی ز

نهی شــده بود، ولی بعدها این نهی از ســوی آن حضرت برداشته و حتی احادیث فراوانی 

یارت قبر ایشان و نیز مدفونان بقیع نقل شده که می‌توان  از رسول خدا9 در توصیه به ز

یارت دانست.  آنها را از ادله روایی نسخ حرمت ز
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بااین‌حــال برخــی از معتقــدان به حرمــت همچنان بر ایــن باورند کــه روایات حرمت 

نســخ نشــده و نسخ آنها نزد ایشان اشــتهاری ندارد. ابن تیمیه در این باره در نظرات خود 

یارت نسخ نشده و برای ما اثبات  دچار تناقض شده؛ زیرا درجایی معتقد است حرمت ز

نشــده؛ چــون روایات نســخ را بخاری نقل نکرده و در صحیحین نیامــده و درجایی دیگر 

اظهار می‌دارد حرمت نســخ شــده، اما به مباح و نه به اســتحباب. البته او معتقد اســت 

یارت صرف  این مباح بودن در صورتی ‌که همراه با »شد الرحال« و سفر به مدینه به‌قصد ز

این مزارات یا به‌قصد قربت و نیز ایستادن و توقف بر قبور و خواندن دعا کنار آن یا حاجت 

طلبیدن یا به هدف بزرگداشت مقام آنان - ازجمله رسول خدا9 - صورت بگیرد حرام 

و نامشروع تلقی می‌شود و پیروان وی هم همین نظر را دنبال می‌کنند. 

یخی و فقهی  درمجموع بر اســاس داده‌های تحقیق باید اذعان داشــت که بررسی تار

یارت  نشــان می‌دهــد کــه برخلاف نظــر اینان قاطبــه علمای اهل ســنت، بر اســتحباب ز

کید دارند و آن را مستحب  قبور بر اساس قول و فعل رسول خدا9، صحابه و تابعین تأ

یارت این مکان نهی نکرده‌اند. دانسته‌اند و کسی را از ز
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، نشــر احیاء کتب  صحیــح البخاری، مصر

السنه.
)1424ق(، 19 . حســین  بــن  أحمــد  بیهقــی، 

الســنن الکبری، تحقیق محمــد عبد القادر 

عطا، بیروت،‌ دار الکتب العلمیة.
------- )1410ق(، السنن الصغير، تحقیق 20 .

کستان، دار  عبدالمعطی أمین قلعجی، با
، کراتشی. النشر

)1998م(، 21 . عیســی  بــن  محمــد  ترمــذی، 
، تحقیــق،  ســنن الترمــذی، الجامــع الکبیــر

بشــار عــواد معــروف، بیــروت، دار الغــرب 
الإسلامی.

عبــدالله 22 . بــن  محمــد  نیشــابوری،  کــم  حا

الصحيحيــن،  علــى  المســتدرك  )1411ق(، 

تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، 

دارالکتب العلمیة.

حمیــدی، عبــد الله بــن زبیــر  )1996م(، 23 .

مســند الحمیــدی، تصحیح حســن ســلیم 

ارَانی، دمشق، دار السقا.
َ

أسد الدّ
)1424ق(، 24 . عمــر  بــن  علــی  دارقطنــی، 

ســنن الدارقطنــی، حققــه شــعیب الارنؤوط، 

بیروت، مؤسسة الرسالة.
دولابی الرازی، أبو بِشــر محمد  )1421ق(، 25 .

محمــد  نظــر  تحقیــق  والأســماء،  الکنــی 

یابی، بیروت، دار ابن حزم. الفار
فدکــی، 26 . صادقــی  و  مهــدی  درگاهــی، 

و  حــج  ‌دانشــنامه  )1392ش(،  ســیدجعفر 

. «، تهران، مشعر یارت قبور حرمین شریفین »ز

یعلــی، عبــد الله بــن یوســف )1407ق(، 27 . ز
نصــب الرایة لأحادیــث الهدایة، بیــروت، دار 

احیاء التراث.
ابی‌بکــر 28 . بــن  عبدالرحمــان  ســیوطی، 

النــزول،  اســباب  فــی  النقــول  لبــاب  )بی‌تــا(، 
بیــروت،  عبدالشــافی،  احمــد  تصحیــح 

دارالکتب العلمیه.
سهسوانی، محمد بشیر )1431ق(، صیانة 29 .

یاض،  الإنســان عن وسوســة الشــیخ دحلان، ر

المطبعة السلفیة - ومکتبتها.
)1400ق(، 30 . یــس  إدر بــن  محمــد  شــافعی، 

المسند، بیروت، دار الکتب العلمیة.

بــن عمــار )1425ق(، 31 . شــرنبلالی، حســن 

مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح،تصحیح 

، المکتبة العصریة. زعیم زرزور

شهید ثانی، زین الدین بن علی )1367ش(، 32 .

الرعایــة فــی علــم الدرایــة، قــم، مکتبــة آیــه‌الله 

المرعشی، تحقیق عبدالحسین بقال.
یوســف 33 . بــن  محمــد  شــامی،  صالحــی 

)1414ق(، ســبل الهدی والرشــاد فی سیرة خیر 
العباد، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود، 

بیروت، دار الکتب العلمیة.
طبرانــی، ســلیمان بن أحمــد )1427ق(، 34 .

المعجــم الکبیــر، تحقیق حمدی الســلفی، 

قاهره، مکتبة ابن تیمیة.
همــو )بی‌تــا(، المعجــم الأوســط، تحقیــق 35 .
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طارق بن عوض الله، قاهره، دار الحرمین.
صنعانی،عبدالــرزاق بن همــام )1403ق(، 36 .

المصنف فی الاثار، تحقیق حبیب الرحمان 

الأعظمی، هند، المجلس العلمی.
محمــد 37 . بــن  الرحمــان  عبــد  عاصمــی، 

یاض،  )1408ق(، حاشــیة کتــاب التوحیــد، ر
بی‌نا.

علــی، جــواد )1422ق(، المفصل فی تاریخ 38 .
العرب قبل الاسلام، بی‌جا،‌ دارالساقی.

عثمانــی، غــام محمــد بــن شــیخ نظــام 39 .
الدیــن، اقتبــاس الســير، مخطــوط، شــماره 

نسخه: AL 28 / 38، دانشگاه علیگره.
قاری، علی بن ســلطان محمد )1421ق(، 40 .

شرح الشفا، بیروت، دار الکتب العلمیة.

موســی 41 . بــن  عیــاض  عیــاض،  قاضــی 

)1407ق(، الشــفا بتعریف حقوق المصطفی، 
عمان، دار الفیحاء.

)1384ق(، 42 . احمــد  بــن  محمــد  قرطبــی، 
القرطبــی،  تفســیر   = القــرآن  لأحــکام  الجامــع 

دار  قاهــره،‌  البردونــی،  أحمــد  تحقیــق 
الکتب المصریة.

کلبــی، هشــام بــن محمــد )200م(، کتــاب 43 .
الأصنــام، تحقیــق أحمد زکی باشــا، قاهره، 

دار الکتب المصریة.
مالک بن أنس )1406ق(، الموطأ، صححه 44 .

محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، دار إحیاء 
التراث العربی.

المســند 45 . )بی‌تــا(،  حجــاج  بــن  مســلم 
الصحیح، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی، 

بیروت، دار إحیاء التراث العربی.


